
گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، بچه ها، خانواده، پايداری، اقتصاد، 
تندرستی، خردنامه،  داستان، دانستنیها، 
 سرزمین من، ماه، معماری، 24، شهرنگار، 

سرنخ و محله 

 نشاني: تهران، خیابان ولي عصرعج،  نرسیده به پارك وي، 
كوچه  شهید قريشی،  شماره14، روزنامه   همشهري

صندوق پستي:
193955446 

 تلفن :23023464    
  نمابر: 22046067

چاپ:  همشهری
 توزیع و اشتراک:  

موسسه نشرگستر امروز نوین
پذیرش آگهي :84321000

صاحب امتياز: مؤسسه   همشهري
مدیرمسئول: محسن مهدیان

سردبير: دانيال معمار
معاون ضمائم: پروانه بهرام نژاد

دبير ویژ ه نامه: زکيه سعيدی
 تحریریه :  فرزین شيرزادی، سروش جنابی، سميرا باباجانپور

 ثریا روزبهانی، حسن حسن زاده، شهره کيانوش راد
حميد رضا رسولی، بهاره خسروی و فاطمه لباف

و احد فنی: ضميمه  هفتگي روزنامه   همشهري
مدیر فنی : حامد یزدانی ، مدیر هنري: مهدی سلامی

طراح گرافيک و صفحه آرایی:  حمید یزدانی، سعید غفوری و امید روشنگر 
 عکس:گروه عکس همشهری،  ویرایش عکس:کامبیز نویدی

صفحه خوانی: سمانه مومن، هاله جوانفر،اعظم آجور بندیان
روایـت 

تــهـران

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و 464- 2۳02۳4۵۵

3شب آیینی 
در قبله تهران

یکی از قدیمی ترین مراســم آیینی برای پیشواز  ماه محرم، مراسم 
مسلمیه در شــهرری و تهران است که در ســال 1۳99 این رسم  
صدو اندی ساله به عنوان میراث ناملموس به ثبت ملی رسیده است. 
این مراسم که در ۳شــب برپا می شود از گذشــته هرشب میزبان 
هیئت های خاصی اســت. سیدعلی آقاســیدعلی، از خادمان حرم 
عبدالعظیم )ع( حضور هیئت های خاص در این ۳شــب در حرم را 

برایمان روایت می کند.

آقا سيدعلی درباره نحوه اجرای مراسم در شب اول مقارن با شب هفتم 
ذی الحجه چنين تعریف می کند: » در ســال های اخير تعداد هيئت ها 
و عزادارانی که در این مراســم شــرکت می کنند، بيش از 100هيئت 
است، اما در ســال های اوليه تعداد هيئت های شــرکت کننده در شب 
اول انگشت شمار بود و به یک یا 2هيئت ختم می شد که اغلب مختص 
اصناف بود. در این مراسم، عزاداران سينه زنان وارد صحن حرم می شدند 
و مرحوم حاج مرزوق، پــدر چهارپایه خوانی مقابل صحــن آینه با ذکر 
مظلوميت مســلم بن عقيل و اهل بيت)ع( در باب واقعــه کربلا مداحی 

می کرد.«

یکی از هيئت های معروف شــب دوم مراسم مســلميه هيئت روشندلان 
 بود. ســيدعلی آقا ســيدعلی درباره نحوه عزاداری ایــن هيئت می گوید: 
»مرشد اسماعيل که از مداحان روشندل تهرانی بود، در زمان حضور هيئت 
روشندلان در صحن حرم حضرت عبدالعظيم)ع( مداحی می کرد. البته در این 
شب هم علاوه بر روشندلان، واعظان و مداحان و روحانيون مطرح و سر شناس 
تهران مانند مرحوم حجت الاسلام فلسفی، مرحوم سلطان الواعظين، مرحوم 
آسيد ابوالقاسم شجاعی و حجت الاسلام حسين اثنی عشری از علمای مقيم 
ری حضور داشتند.« به گفته ریش سفيدان شهرری، مرحوم حجت الاسلام 
اثنی عشری که از بانيان هيئت قرائت قرآن این شهرستان بود و هميشه جلو 
این هيئت حرکت می کرد در ایام مســلميه به رســم مهمان نوازی تا پایان 

عزاداری هيئت های تهرانی وارد صحن حرم نمی شد.

شب آخر مراسم مســلميه،  ویژه هيئت سادات شيرازی ها و شرکت عموم 
مردم بود.  سيدعلی آقا ســيدعلی درباره اجرای مراسم شب سوم مسلميه 
تعریف می کند: » شب آخر هم که اغلب مقارن با شب عرفه می شد، مختص 
عموم مردم بود. درواقع یکی از مهم ترین ویژگی های جذاب این مراسم نقل 
سينه به سينه و ماجرای شفاهی آن بود. وقتی شب اول هيئتی در مراسم 
مسلميه شرکت می کرد و ماجرای عزاداری های بی نظير آن و حضور واعظان 
و مداحان مشهور را برای دیگر هيئتی ها تعریف می کرد، سایرین هم مشتاق 
حضور در این مراسم می شدند؛ برای مثال،  بانی شب سوم مسلميه از نياکان 
آقا سيدمحمد شــيرازی  اســت که اغلب با هيئت سادات شيرازی در این 

مراسم حاضر می شد.« 

ایام عزاداری شهادت امام حسین)ع( در شهرری با ایام 
مسلمیه و شهادت مســلم بن عقیل)ع( شروع می شود. 
مردم شــهرری از چند ماه قبل کمک و نذورات خود را 
برای پذیرایی از هیئت ها اهدا می کنند. حاج اکبر کاوه، از 
مداحان پیشکسوت شهرری، برایمان می گوید که هیچ 
سالی برای خرج مراسم عزاداری و پذیرایی از هیئت ها 

لنگ نمانده اند. 
او که بیش از 7دهه از عمرش گذشــته است، می گوید: 
»70سال پیش وضع مالی مردم خیلی بد بود. یادم هست 
وقتی پدرم می خواســت برای مسجد جامع زیلو بخرد، 
2سال پول جمع کرد تا توانســت به یزد برود و 2تا زیلو 
برای مسجد بخرد.« حاج اکبر برایمان از سالی می گوید 
که یک خیر ناشــناس تمام پولی را که برای پذیرایی از 

عزاداران کم آورده بودند به هیئت اهدا کرد؛»سال 1۳4۳ 
که امام خمینی)ره( را تبعید کردند، سختگیری حکومت 
برای برگزاری هیئت ها بیشتر شــد. یادم هست برای 
برگزاری مراسم هیئت 27۵تومان کم داشتیم و تقریبا همه 
اهل محل از ماجرا خبردار شدند؛ تا جایی که همان شب 
مادرم خدا بیامرز، گردنبندش را از گردنش درآورد و گفت: 
بفروش و بدهی را بده. صبح زود زنگ خانه ما را زدند. در را 
که باز کردم، دیدم علی آقا آشپز است. گفت: اکبر می دانی 
چی شده؟ گفتم: چی شــده؟ گفت: بعد از خواندن نماز 
صبح، دیدم یک نفر در خانه را می زند. در را که باز کردم 
دیدم آقایی پشت در است و کیسه ای به من داد و گفت: 
این نمکی باشــد برای امام حسین)ع(. 27۵تومان پول 

بود. وقتی رفت، یادم افتاد که چرا اسمش را نپرسیدم!« 

روایت آن خیر ناشناس

هیئت اصناف در شب اول 

روشندلان و واعظان در شب دوم

هیئت سادات شیرازی ها در شب سوم 


